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

در جه��ان کنش‌های ش��ناختی و فرایند سلس��له مراتب��ی فعالیت‌های 
معرفت‌ورزانه بشری ما، همیشه کنجکاوی و پرسش، مقدم بر تسلیم و یقین 
در مواجهه با صدق و حقیقت چیزها قرار گرفته است. این فرایند ، در مواجهه با زیبایی 
معکوس می‌شود؛ به این معنا که قوای حسی و ادراکی ما در برابر زیبایی، نخست تسلیم 
شده و سپس به جست‌وجو و تکاپو برانگیخته مي‌شوند. به همین دلیل هم تاثیر زیبایی 
و هنر، همیشه مستقیم‌، سیال و جهان‌شمول تر از تأثیر تجربه‌ها و کنش‌های شناختی 
و معرفت‌ورزانه ما درباره هستی، جهان و واقعیت‌های آن بر روان و رفتار مردمان بوده 
است. در مواجهه با امر متعال، تجلی و تجربه الوهیت و امر قدسی - خاصه شکل اصیل 
آن - در مقام حیرت و خشیت و خوف اجلالی، حس کنجکاوی و تسلیم، پرسش و 
یقین، احس��اس بهت‌زدگی و جذوه به هم درتنیده و تلاقی کرده و وحدت بنیادین 
ارزش‌ها و نسبت‌ها را بر ما آشکار می‌کند. صور ابتدایی‌تر کنش‌های آیینی و تجربه‌های 
شاعرانه بشر، این‌چنین به بیان درآمدند و آشکار شدند؛ تجربه‌هايي که در آنها، وجود 
و زبان، امر قدسی و زیبایی و ایمنی و مهابت در مجمع‌البحرین وحدت ازلی تجربه 
می‌شدند. با گشوده‌شدن مژگان ناسوتی یا به تعبیر اهل حکمت و عرفان، عقل جزيی 
یا اندیشه و خرد تاریخی بشر تاریخی شده و تاریخمند، فاصله و فراق میان امر قدسی 
و زیبایی، وجود و زبان، وجود وکلام و کلمه دوره به دوره و مرحله به مرحله، بیشتر و 

بیشتر شد و به تعبیر بیدل دهلوی، آن جمال پیش از نگه نهان شد:
به مژگان گشودن نهان گشت بیدل / جمالی که پیش از نگه دیده بودم

نهان از تو می‌باختم  با تو عشـقی / تــو فهمیده بودی نفهمیده بودم
ادبیات، شعر، هنر و خلاقیت دوره جدید، منتهای تجربه فاصله، فراق و هجرت از آن 
وحدت ازلی و نشئه ملکوتی وجود است. به همین دلیل نیز به هر میزان که بشر دوران 
جدید بیشتر و بیشتر نگاشته، سروده و آفریده، بی‌خویشی خویش را جدی‌تر دامن 
زده و از خويش بیگانگی را هم عمیق‌تر احساس کرده و زیسته است. زبان و وجود در 
2ساحت متفاوت - هرکدام با شأن خاص خود - به وحدت و همبودی رسیده ‌اند؛ یکی 
در ساحت امر متعال و قدسی که زبان، »کلمه« می‌شود و کلمه، »وجود« و به تعبیر 
انجیل یوحنا؛ »وکلمه جسم شد)kae ho logos sarx egeneto(«. این همان مقامی است 
که به تعبیر قرآن، مرگ و صلیب در آن راه ندارد؛ »وقولهم انا قتلناالمسیح عیسی ابن 
مریم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لفی شک منه 
مالهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه یقینا . بل رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما« 

)نساء /157(؛ یا به تعبیر دیگر: »انانحن نزلنا الذکرواناله لحافظون«. به سخن مولانا:
روح صالــح قابل آفات نیست/ زخم بـر  ناقه بـود بر ذات نیست

کس نیـابد بر دل ایشان  ظفـر/ بر صــدف آمــد ضرر نی برگـهر
روح صـالـح قابل  آزار  نیست/ نور ــیزدان سـغبــه کفـارنیست

شعر ساحت دیگری اس��ت که زبان وجان آدمی در آن به وحدت می‌رسند و تلاقی 
می‌کنند. به همبودی دست میی‌ابند؛ به دیگر سخن، مقامي كه شعر در جان جاری 
می‌شود و جان در شعر به حرکت درمی‌آید. شعر اصیل، مجمع‌البحرین و ملتقای 
وحدت نس��بت‌ها و ارزش‌ها و تجربه‌های بنیادین وجود آدمی است. گفته می‌شود 
دانایی، معرفت و حقیقت را در اتف��اق نظر و یقینی که در اندیش��ه، خرد و جان ما 
برانگیخته‌اند، زیسته و آزموده‌ایم. به همین مفاهیم »علم‌الیقین«، »عین‌الیقین« و 

»حق‌الیقین« که عمیقا مورد عنایت و التفات و استفاده متفکران ما، به‌ویژه حکیمان و 
عارفان عهد اسلامی بوده، توجه کنید؛ مفهوم یقین در هرسه مرتبه معرفت و حقیقت، 
به مثابه یک عیار جدی حضور دارد. ابراهیم)ع( هم از خداوند خواست ملکوت آسمان‌ها 
و زمین را به او نش��ان دهد تا از یقین کنندگان یعنی موقنین باشد؛ »وکذالک نری 
ابراهیم ملکوت‌السموات والارض ولیکون من الموقنین« )انعام /75(. گفته می‌شود 
امر متعال، الوهیت و امر قدسی را در خلسه و جذوه روحانی زیسته و تجربه کرده‌ایم؛ 
به تعبیر قرآن: »... فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا ...« )اعراف/ 143( 

یا به سخن مولانا:
هم من و  هم موسی و هم کوه طور / هر سه گشتیم  غرق در اشراق نور

گفته می‌شود نیکویی و اخلاق را در سکینت وجدان، امنیت و آرامش خاطر زیسته 
و آزموده‌ایم. به تعبیر قرآن: »الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولا هم یحزنون« )یونس 
/62(.گفته می‌شود زیبایی را در هماهنگی و هارمونی زیسته و آفریده‌ایم؛ البته در 
مقوله تعین صورت‌های جمالی و مقوله زیباشناسی جمال در نظم هندسی، دقت 
ریاضی و تعادل میان اجزا و هماهنگی میان صورت و معنا  و در مقوله زیباشناسی 
جلال و تعین جلالی صور در ترکیب پیکروار و وحدت میان اجزا، آن را تجربه کرده 
و آفریده‌ایم. شعر ناب، مجمع‌البحرین، ملتقا و همبودی یا به تعبیر دقیق‌تر، وحدت 
میان همه آن تجربه‌ها و نسبت‌ها و ارزش‌هاست. تصادفی نیست که در سنت فکری و 
فرهنگ و ادب و هنر و حکمت و عرفان ما، شاعران بزرگ بیش از فیلسوفان و متکلمان 
به صفت حکیم شهره بوده‌اند. حکمت، ساحتی است که همه تجربه‌های بنیادین و 
ارزش‌ها در آن، به وحدت مي‌رسند و همبودی در میانشان جامه تحقق بر تن می‌پوشد. 
نیکویی یا اخلاق، دانش و دانایی و زیبایی و امر قدسی در مقام حکمت، در پیکری واحد 
ظهورکرده‌اند و برجان ما تابیده‌اند و به فرهنگ و زندگی ما، کیفیت و معنا و روحانیت 
و عمق می‌بخشند. ش��عر ناب، چنین مجمع‌البحرینی است. به همین دلیل هم در 

فرهنگ و ادب ما، شاعران بزرگ حکیمان‌اند. به تعبیر حافظ:
عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است / چون جمع شدمعانی گوی بیان توان زد 

شعر اصیل، گنجینه جمع معانی است؛ حکمت و معنای چیزها را آشکار می‌کند؛ 
مجمع‌البحرین تجربه‌های بنیادین وجودی ماس��ت. اتفاقی نیس��ت ک��ه در زبان 
هلنی، واژه پی ئیسیس یا پوئس��یس)poiesis(  که از فعل پیو )poiw( آمده، به 
همه کنش‌های خلاق انسان، اعم از ساختن، فرآوردن، پروردن، آفریدن، سرودن و 
شعرگفتن اطلاق شده است. این هم تصادفی نیست که ارسطو در کتاب »پوئزی« یا 
»شعر و هنر و خلاقیت« خود، شعر را مهم‌تر و فلسفی‌تر از تاریخ دانسته است. واقعیت 
این است که تاریخ، تاک و تاکستانی از رویدادهاست و شعر، می‌ و اکسیر و عصاره و 
وحدت بنیادین تجربه‌ها و رویدادهای جزيی و متکثر و متفرق؛ هرچند که مورخان 
همواره کوشیده‌اند از بیشه‌زارهای رویدادهای جزيی عبور کرده و وارد منطقه‌های کلی 
و قانونمندتر حوادث تاریخی بشوند. این موضوع هم اتفاقی نیست که برخی از متفکران 

دوره جدید - به‌ویژه هگل و هایدگر - شعر را »هنر هنرها« دانسته‌اند.
 به هر روي، ش��عر اصی��ل و ناب، موس��یقی صامت، معم��اری زب��ان، کلام زنده و 
مجمع‌البحرین نسبت‌ها و ارزش‌ها و تجربه‌ها و سرایش و سروش وحدت ازلی زیبایی 

و امر قدسی، اخلاق و دانایی، وجود و زبان است•

دکتر حكمت‌الله ملاصالحي

دكتر حكمت‌الله ملاصالحي در سال 
1352 در رشته باستان‌شناسي هنر 
از دانشگاه تهران ليسانس گرفت. 
وي سپس براي ادامه تحصيل به 
يونان رفت و موفق به اخذ درجه 
دكتراي باستان‌شناسي و تاريخ 
با درجه عالي از دانشگاه آتن شد. 
دكتر ملاصالحي پس از اخذ دكترا، 
چند ترم در دانشگاه‌هاي آتن و 
سالونيك به ارائه سخنراني‌هاي 
ترمي پرداخت، سپس براي ادامه 
تحصيل در مقطع فوق‌دكتراي 
باستان‌شناسي به لندن رفت. وي 
پس از يك سال اقامت در لندن از 
سوي دانشگاه تهران براي تدريس 
به ايران دعوت شد و هم‌اكنون 
عضو هيات‌علمي دانشگاه 
تهران در گروه باستان‌شناسي 
است. از او كتاب‌ها و مقالات 
متعددي به چاپ رسيده است. 
او در حال حاضر، سردبيري 
مجله باستان‌شناسي و مطالعات 
ميان‌رشته‌اي را برعهده دارد 


